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دردسر مشابهت با چهره «اوباما»
شيطان از فيلم «انجيل» حذف شد

شرق: مشابهت تصوير شيطان در يك فيلم سينمايى  �
ــال آفريد. به  ــا، رييس جمهور آمريكا جنج ــا چهره اوبام ب
ــه به جنجالى كه چندى  ــزارش هاليوودريپورتر، با توج گ
پيش به دليل مشابهت چهره به تصويركشيده شده شيطان 
ــده  ــه تلويزيونى «انجيل» با چهره اوباما به پا ش در مجموع
ــوولان اين پروژه تصميم گرفتند اين صحنه را از  بود، مس
ــد. روما داونى و مارك برنت به دليل به پرهيز  فيلم درآورن
از هرگونه مشكلى تصميم گرفتند بخشى را كه مربوط به 
نمايش تصوير شيطان بود از فيلم درآورند.  بازيگرى كه در 
نقش شيطان در اين مجموعه ظاهر شده شباهت زيادى 
ــر خدا»  با باراك اوباما دارد و به همين دليل در فيلم «پس
صحنه مربوط به اين بازيگر حذف شد. روما داونى كه اين 
فيلم را با همسرش مارك برنت توليد كرده گفت با حذف 
صحنه هاى مربوط به شيطان، اكنون اين فيلم درباره مسيح 
است و ديگر در آن شيطان محلى از اعراب ندارد. اين فيلم 
ــتم فاكس است 28 فوريه  كه محصول كمپانى قرن بيس
ــخه تلويزيونى كه از آن در قالب يك  اكران مى شود و نس
مينى سريال ساخته شده چندماه پيش با بازى محمدمهدى 

اوزانى در نقش شيطان پخش شده بود. 

هفت جهان

كمال تبريزى در دفاع از سرزمين كهن: 
قصد و غرضى در كار نبود

ــن روزها به همراه  � شـرق: كمال تبريزى كه اي
ــنگين  ــاج هجمه س ــرزمين كهن آم ــريال س س
ــرانجام سكوت  اعتراض  بختيارى ها قرار گرفته؛ س
ــت و گفت: «ريشه اتفاقاتى كه درباره  خود را شكس
ــوءتفاهم است.» تبريزى  ــرزمين كهن افتاده، س س
ــلامى صحبت كرده  كه با خبرگزارى جمهورى اس
ــرزمين كهن گفت:  بود؛ با دفاع از همكارانش در س
ــوولان تلويزيون، همه  ــن، همكارانم و حتى مس «م
افراد شناخته شده اى هستيم و همه معتقدند قصد 
و غرضى در كار نبوده و قطعا همه مسايل پيش آمده 

برگرفته از سوءتفاهم است.»
تبريزى با تاكيد بر اينكه هيچ كس قصد توهين 
به هيچ قوميتى را در سريال سرزمين كهن نداشته 
ــر را بايد به عنوان يك اصل  ــدارد، افزود: «اين ام و ن
ــه دلايل رخ دادن اتفاقات اخير را  بپذيريم و در ادام
تحليل كنيم. در حال حاضر هياتى از تلويزيون در 
ــايل پيش آمده هستند؛  حال رايزنى براى حل مس
تصور مى كنم صبر كنيم و ببينيم تلاش اين هيات ها 

به كجا مى رسد.»
تبريزى كه دو فيلم بلاتكليف «خيابان هاى آرام» 
ــت؛ امسال نيز با فيلم  و «پاداش» را آماده كرده اس
ــاس» به جشنواره فيلم فجر آمده بود.  «طبقه حس
فيلمى كه سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول 
مرد را نصيب رضا عطاران كرد و يكى از گزينه هاى 
ــران نوروزى خواهد بود. او درباره احتمال اكران  اك
ــات مختصرى روى  ــم در نوروز گفت: «اصلاح فيل
ــت تغييراتى جزيى  ــده و ممكن اس فيلم انجام ش
روى تدوين اين اثر سينمايى و در بخش صدا نيز 
ــيم. هم اكنون در مرحله ساخت تيزر و  داشته باش
طراحى پوستر اين اثر سينمايى هستيم. در عين 
حال مرحله اپتيك كردن صدا براى اكران فيلم در 
شهرستان هايى كه امكان پخش صداى ديجيتال 
ندارند نيز در حال انجام است كه البته فكر مى كنم 

اين بخش نيز زمان مى برد.»

زير آسمان فيروزه اى

هنر چهارشنبه  30 بهمن 1392سال يازدهم    شماره 1957

 «عاشيق» نيست، نه در موسيقى اى 
كـه اجـرا مى كنـد و نه در شـكل 
نوازندگى . اما همچون «عاشـيق»ها 
پر است از قصه و داستان. مخصوصا 
مى گـردد.  خاطراتـش  در  وقتـى 
مثـل همان هـا داسـتان  مى گويد. 
دست هايش را بالا مى برد، صدايش را 
پايين مى آورد، چشمانش را درشت 
مى كند و گاهى هم شـنونده اش را 
به خنـده مى اندازد. امـا اين «راميز 
قلى اف» خارج از صحنه است. وقتى 
روى سـن مى رود، موجـود ديگرى 
مى شود و شنوندگانش را ميخكوب 
مى كند. او را بزرگ ترين نوازنده تار 
حال  حاضـر جمهـورى آذربايجان 
مى دانند و برخى هم دوسـت دارند 
او را بزرگ تريـن نوازنـده تـار در 
تمـام تاريخ اين كشـور بدانند. اين 
نوازنده 67 سـاله، غيـراز تارنوازى 
رييس دانشـكده سـازهاى سنتى 
دانشگاه موسـيقى «باكو» است و با 
اركسترهاى مهم اين كشور همكارى 
دارد. قلى اف، در حالى روزهاى 26و 

28 بهمن در جشـنواره موسـيقى فجر به صحنه رفت كه 
اجراى قطعه «اى ايران» سـاخته روح االله خالقى توسط اين 
گروه، با استقبال مخاطبان ايرانى مواجه شد. در برنامه اول 
گروه موسيقى جمهورى آذربايجان به رهبرى راميز قلى اف، 
در تالار ايوان شمس واقع در اتوبان كردستان با پاپيون هاى 
سبزرنگ بر صحنه حاضر شده بودند. قطعات اجراشده، بارها 
حاضران را كه بيشترشان از آذرى زبان هاى ايرانى بودند، به 
شوق آورد و فرياد ياشاسين (زنده باد) بارها در سالن شنيده 
شـد. شب گذشته، در دومين اجراى مشترك اين نوازنده و 
گروه موسـيقى آذربايجان، بار ديگر قطعه «اى ايران» اجرا 
شـد و قلى اف بارها، حين اجرا از تشـويق ها و حمايت هاى 
تماشـاگران ايرانى اظهار خرسـندى كرد. او در بخشـى از 
كنسرت، درحالى كه دست پوريا خادم، (پيانيست نوجوان 
ايرانى و پسر رسول خادم) را گرفته بود، اين نوازنده را يكى 
از استعدادهاى بى شمار موسيقى ايران خواند. گفت وگوى ما 

را با اين نوازنده در ادامه مى خوانيد. 

  گفتيد كه به خاطر عمويتان با تار آشنا شديد؟  �
ــاله. خانه مان  بله. كوچك  بودم، فكر كنم چهار،پنج س
ــغال  ــر» قره باغ بود؛ اين پاره وطنم كه در اش در «آق دمي
است. يادم هست كه روى يكى از ديوارهاى خانه مان يك 
ــيدم آقاجان اين  چيزى آويزان بود. يك روز از پدرم پرس
چيست؟ پدرم نگاه كرد، اما چيزى نگفت. فقط چشمانش 
ــد و رفت. رفتم و از مادرم پرسيدم. مادرم  ــك ش پر از اش
ــته ايد روى ديوار؟  ــت. گفتم چرا گذاش گفت اين تار اس
گفت مال عمويت است. عمويت ديگر نمى تواند تار بزند و 
براى همين آنجاست. بازوى عمويم در جنگ جهانى دوم 
ــده بود. پدرم برادر بزرگ تر بود و براى همين   زخمى ش
عمويم سالى يكى،دوبار مخصوصا عيدها به خانه ما مى آمد 
ــى آورد. وقتى آمد، مثل  ــه هم براى ما عيدى م و هميش
هميشه دويدم و بغلش كردم. او هم مرا بغل كرد و بوسيد. 
ــان ديوارى كه تار رويش آويزان بود و  آوردمش كنار هم
گفتم اين چى هست؟ گفت تار است. گفتم مال كيست؟ 
گفت مال توست. گفتم خب چرا آنجاست؟ گفت تا حالا 
ــود، اما ديگر صاحبش را پيدا كرده و  صاحبش معلوم نب
ــد پايين. به من گفت اين تار را من به تو مى دهم،  مى آي
بختش را هم خدا به تو بدهد. او با همان دست زخمى تار 
را كوك  كرد و من هم با آن دست هاى كوچكم تكرارش 
كردم. از كوك كردن آن موقع ساز تا تارزدن امروز من در 

تالار وحدت. 
  غير از عمويتان كه شـما را با تار آشـنا كرد، چه  �

استادانى داشتيد؟ 
ــن بوده اند. در دنياى هنر از  مردم آذربايجان معلم م
هركسى ذره اى برداشتم، نوازنده هاى مختلف، كنسرت ها 
و فستيوال ها معلم من بودند. اگر از يك نفر ياد مى گرفتم، 
ــيقى سير مى شدم. اما اگر منظورتان فرد خاصى  از موس
است، بايد بگويم «حاجى ممداوغلى» تارزن، نوازنده بزرگى 
بود، خدا رحمتش كند. وقتى اولين بار نواختنش را ديدم، 
ــم. البته همه مى خواستند مثل او  ــتم مثل او باش خواس
باشند. حالا نمى دانم كدام مان مثل او شديم و كدام مان نه. 
اما فكر مى كنم، بعد از آنكه او را ديدم، خودم  را پيدا كردم؛ 
ــدم. حاجى محمد داستان جالبى دارد، بگذاريد  خودم ش
برايتان تعريف كنم. حاجى محمد وقتى براى خواستگارى 
زنش عاليه خانم رفته بود، پدر همسرش مى گويد من به 
ــم. اگر مى خواهى با دخترم ازدواج  نوازنده دختر نمى ده
ــوى. او هم مى رود، درس مى خواند و  كنى، بايد دكتر ش
دكتر مى شود. دكتر زياد هست، اما واقعا نوازنده تار مثل 

حاجى ممداوغلى انگشت شمارند. 
  بعضى دسـتگاه ها و گوشـه هاى موسيقى ايرانى  �

با بعضى مقام هاى آذربايجانى همنام هستند. غير از 
اينها موسيقى ايران و آذربايجان چه پيوند هايى با هم 

دارند؟ 
ــت. براى من  هنر ايران و آذربايجان از من جدا نيس
اين دنياى موسيقى مثل يك پرنده بزرگ است با دو بال 
افراشته؛ يكى ايران است و ديگرى آذربايجان. يك بدن، 
ــك قلب و يك مغز دارد و خون از رگ ها در تمام اين  ي
بدن مى چرخد. ايران و آذربايجان و همين طور موسيقى 
ــت هاى اين دو بدن است كه  ــور مثل دس اين دو كش
اگرچه از هم جدا هستند، اما متعلق به يك بدن اند. اگر 
هم اين دو از هم جدا شده اند، نبايد نگران باشيم، مثل 
كودكانى هستند كه اگر از هم جدا شده اند از پدر و مادر 

يكى همراه شان است. 

 با موسـيقى غيرآذرى ايران، منظورم موسـيقى  �
دستگاهى يا همان سنتى ايران چقدر آشنا هستيد؟ 
وقتى به اين موسـيقى گوش مى كنيد، چه احساسى 

داريد؟ 
در موسيقى ايران خيلى ها را مى شناسم و دوست شان 
ــهناز»، «محمدرضا لطفى» يا «كيوان  دارم مثل «جليل ش
ــت دارم، مثل  ــى را خيلى خيلى دوس ــاكت». اما بعض س
ــين عليزاده» كه آثارشان چيز  ــن  صبا» و «حس «ابوالحس
ديگرى است. به نظر من هر كدام از بزرگان موسيقى ايران 
مثل يك دسته گل هستند كه هر كدام بوى خودشان را 
دارند. موسيقى ايرانى براى من مثل لحظه آرامشى است 
كه بعد از يك راه بى پايان در بيابان كه گرسنه و تشنه ام، 
ــت كه در زير  ــم. آن وقت اس به يك درخت خرما مى رس
ــينم، از آن خرما در دهانم مى گذارم و از  سايه اش مى نش
آبى كه كنار آن مى گذرد، مى نوشم. دستم را بالا مى برم 
و مى گويم خدايا تو را شكر مى گويم كه اين نعمت را به 

من دادى. 
  از آشـنايى تان بـا «فرهاد فخرالدينـى» بگوييد.  �

شما در موسيقى فيلم «شهريار» كه آقاى فخرالدينى 
ساخته اند، تكنوازى تار هم داشتيد. 

فرهاد فخرالدينى يك بار در سال 1990 به باكو آمد و 
با يك اركستر از آثار آهنگسازان مختلف و همين  طور از 
ساخته هاى خودش كنسرت داد. من در آن كنسرت بودم 
و وقتى كنسرت تمام شد از شدت ذوق و هيجان احساس 
خفگى كردم. وقتى آثارش را شنيدم، انگار كه خيلى وقت 
است او را از قبل مى شناختم. ما را به هم معرفى كردند و 

دوستى ما از آن زمان تا امروز ادامه 
دارد. فرهاد فخرالدينى هم هنرمند 
بزرگى است و هم شخصيت بزرگى 
دارد. خيلى خوشحالم كه با چنين 
انسان هاى بزرگى در موسيقى ايران 

آشنا هستم. 
  وقتى آقـاى فخرالدينى از  �

شما خواستند در فيلم شهريار 
را  چقـدر شـهريار  بنوازيـد، 

مى شناختيد؟ 
ــعرهاى مرحوم شهريار  من ش
ــت داشتم.  ــناختم و دوس را مى ش
ــر  ــال 1987، فك ــهريار در س ش

ــال قبل از فوتش بود، براى من يك نامه اى  كنم يك س
ــته بود كه هنوز آن را دارم. از طريق «محمد آذرلو»  نوش
دوست مشترك مان نامه را برايم فرستاد. برايم نوشته بود 
عزيزم راميز آقا، تو را در تبريز در قلبم مى بينم. پسرم با 
مضراب تارت موسيقى آذربايجان را برايم آشناتر كردى. از 
چشمانت مى بوسم. خودش هم امضا كرده بود. متاسفانه 
هيچ وقت او را از نزديك نديدم، اما بعد از فوتش در تبريز 

به زيارت مزارش رفتم. 
  نوازندگان تار آذرى ، سـاز را در آغوش مى گيرند  �

و مى نوازند. چرا سـنت تارنوازى در آذربايجان به اين 
شكل است؟ به جهت صدادهى ساز است يا حسى كه 

به نوازنده دست مى دهد؟ 
ــار را روى پايتان مى گذاريد،  ــما ت ببينيد، وقتى ش
ــدا روى پايتان تاثير مى گذارد. اما وقتى آن را اينجا  ص
مى گذاريد؛ روى قلب تان، صدا روى قلب اثر مى گذارد. 
ــت كه كار مى كند. از اين گذشته  نوازنده با قلبش اس
ــر هم نزديك تر است. يك مثالى براى شما  قلب  به س
ــم، مثلا وقتى بچه اى را روى پايتان مى گذاريد، اگر  بزن
گريه اى كند، شايد يك تشر هم به او بزنيد كه ساكت 
ــد، اما وقتى در آغوش شماست و گريه مى كند، او  باش
ــاريد. قربان صدقه اش مى رويد و  را در بغل تان مى فش
مى گوييد قربانت بشوم، چرا گريه مى كنى. مى خواهم 
بگويم وقتى چيزى را در بغل تان بگيريد، بهتر مى توانيد 

به او محبت كنيد. 
  شـما همزمان با نواختن و ارتعاش سـيم هاى تار  �

خودتـان را هم تـكان مى دهيد. نديـده ام كه ديگر 
نوازنده هاى تار آذربايجان اين كار را بكنند. اين شيوه 

خاص خودتان است؟ اين حس از كجا مى آيد؟ 
ــار را مى لرزانم، اما اين  ــما فكر مى كنيد كه من ت ش
ــت كه من را تكان مى دهد، مى لرزاند و مى گرياند.  تار اس
قلب تار بزرگ است. وقتى ساز مى زنم، درون آن مى روم. 
ــا در آن تاريكى دنبال چيزى  ــتم، ام نمى دانم كجا هس
ــه آن را پيدا  ــت ك ــردم و انگارى آنجا صدايى هس مى گ

مى كنم. آن صدا و احساس است كه من را تكان مى دهد. 
نمى دانم از كجا مى آيد يا چطور با من اينطور مى كند. اما 

سر خداوندى است. 
  بعضى معتقدند موسيقى دسـتگاهى ايران يك  �

حزن و اندوهى در خود دارد و در مقايسـه، موسيقى 
مقامى آذربايجان اينطور نيسـت و شـادتر اسـت. با 

چنين تفسيرى موافق هستيد؟ 
موسيقى مقامى براى ما و موسيقى دستگاهى براى 
شما گذشته و تاريخ مان است. فرقى نمى كند اسمش چه 
ــيقى در هر كشورى تاريخ آن كشور  ــد، اما اين موس باش
ــد و مى گويد از كجا  ــد، جغرافيايش را مى كش را مى گوي
ــته هر كشورى، انسان ها  آمده و به كجا مى رود. در گذش
تجربه هاى متفاوتى داشته اند، اگر در مشقت و رنج بوده اند 
يا وقتى كه شاد بوده اند و به آرزوهايشان رسيده اند، اين در 
موسيقى اصيل شان است كه خود را نشان مى دهد. اما از 
اينها گذشته من در موسيقى ايران گريه نمى بينم، فهم و 
شعور مى بينم، مثلا وقتى «محمدرضا شجريان» مى خواند، 
كسى گريه نمى كند يا غمگين نمى شود. چون انگار صداى 
او از بلندى و از آسمان مى آيد. من فكر مى كنم هر كس 
ــمان خودش به مقام يا به قول شما دستگاه نگاه  با چش
مى كند. شايد براى يك نفر مثلا اين موسيقى اندوهگين 
باشد، اما براى كسى ديگرى اينطور نباشد. اگر كسى آن 
ــيقى را بفهمد با آن ارتباط برقرار مى كند، مثلا در  موس
ــاز زدم و  ــن تالار وحدت من براى مدت طولانى س همي
اصلا خسته نشدم. فكر مى كنم آنها كه در سالن بودند هم 
خسته نشدند. چون ما داشتيم با هم حرف مى زديم. من 
با تارم و آنها با چشم ها و نگاه شان. 
ــيقى  ــه اين را بگويم موس البت
مقامى يا دستگاهى از عشق شروع 
ــك از عشق  ــده و حسرت و اش ش
جداشدنى نيست. بنابراين اين دو 
از موسيقى مقامى هم جداشدنى 
ــت. من فكر مى كنم ايرانى ها  نيس
ــان را خوب  ــان و تاريخ ش خودش
ــند و بنابراين به بهترين  مى شناس
ــكل مقام و دستگاهشان را اجرا  ش

مى كنند. 
�  پس به نظر شما موسيقى سنتى  
ما در اصل از يك جا ريشه گرفته؟ 
ــت. در  ــرق زمين همين طور اس بله. به نظر من در مش
ــدام از ما  ــيقى وجود دارد كه هر ك ــرق يك نوع موس ش
چيزى به آن مى گوييم. اسمش براى ما آذرى ها مقام، براى 
ــما دستگاه، براى هندى ها راگ و  ازبك ها ماكام، براى ش
ترك ها يا تاجيك ها و ديگران يك اسم ديگر دارد. يك نوع 

موسيقى وجود داشته و كم كم هركدام تغيير پيدا كرده. 
  اوايل قرن بيسـتم بزرگان موسـيقى آذربايجان  �

ربع پرده اى را كه ما هم در موسيقى مان داريم، حذف 
كردند تا بتوانند سازهايشان را در اركستر هاى غربى 
هم بـه كار گيرند. حـذف اين ربع پـرده كه يك جور 
شناسـنامه براى همين موسيقى شـرقى است، چه 

تاثيرى در موسيقى شما داشت؟ 
به نظرم اين يك كار جسورانه بود. «اوزيير حاجى بايف» 
ــيقى اين كار را انجام داد. او اين كار را  استاد بزرگ موس
كرد تا هم موسيقى مقامى زنده بماند و هم موسيقى ما 
بتواند بهتر با موسيقى كلاسيك جهان ارتباط برقرار كند. 
من به زبان آذرى حرف مى زنم، اما وقتى با تارم به ايران يا 
به هرجاى ديگر دنيا مى روم، وقتى ساز مى زنم، همه آنها 

را مى فهمند و در مقابل تار من تعظيم مى كنند. 
  اين كار حاجى بايف به موسيقى تان ضربه نزد؟  �

ــيقى بود. همه ما براى  نه، كار او يك معجزه در موس
ــكر  ــتيم و خدا را ش اين كار به روحش رحمت مى فرس
مى كنيم كه او را براى ما فرستاد. چون لقمه اى كه او در 
دهان ما گذاشت، هنوز و هر زمان براى ما گرم است. ما به 
قدر كفايت موسيقى مقامى مان را حفظ كرده ايم كه هم 

اصالت داشته باشد و هم بتواند جهانى شود. 
  موسيقى پاپ در آذربايجان هم رواج زيادى پيدا  �

كرده، همان طور كه در ايران بسيار طرفدار دارد. اين 
موسـيقى را خطرى براى موسيقى مقامى آذربايجان 

نمى بينيد؟ 
نه، اتفاقا اين موسيقى به مقام هم جان تازه اى داده. 
دولت، رييس جمهور و همسرش بسيار به اين موسيقى 
كلاسيك ما اهميت مى دهند و براى آن هزينه مى كنند. 

هر سال فستيوال هاى مختلفى 
در كشور برگزار مى شود و حتى 
رييس جمهور و خانمش شخصا 
ــيقيدان هاى  ــاه براى موس هر م
ــه  هدي ــرام  احت ــا  ب ــى  مقام
ــتند. اين يعنى توجه به  مى فرس
ــيقى مقامى و ما ديگر چه  موس
مى خواهيم. حالا آنها هم باشند، 
ــكالى دارد. غير از  ــه اش مگر چ
ــت  ــن، كار ما چيز ديگرى اس اي
ــر. كار آنها  ــا چيز ديگ و كار آنه
ــت كه در تلويزيون يا در  اين اس
عروسى ها خدمت كنند و اينطور 
ــان را بگذرانند. به نظر  زندگى ش
ــيقى ها مى آيند و  من اين موس
ــيقى  مى روند، اما اين مقام موس
و موسيقى تاريخى مردم ماندنى 
ــكلى كه با اينها  است. تنها مش
ــت كه  در تلويزيون دارم، اين اس
ــته  مثلا در زمان  ما مردم آهس
ــد، اما بعضى از اينها  مى رقصيدن
حالا انگار مى خواهند دعوا كنند. 

(خنده) 
  تا به حال اتفاقى افتاده كه هنگام نوازندگى، تار در  �

دست تان بشكند؟ 
ــاز در دستم، دو نصف شد. داشتم  بله، يك بار اصلا س
مقام چهارگاه مى زدم كه يك دفعه تار شكست. كاسه ساز 
ــتم ماند و بقيه در دست چپم. رهبر اركستر  در يك دس
ــى افتاده. من هم  ــت كه ببيند چه اتفاق يك دفعه برگش
ــودم آن آدم را نگذاريد آنجا  ــه او گفتم، من كه گفته ب ب
ــمان بد او تار من را  بنشيند؛ چشمانش شور است. چش

تركاند. (خنده) 
  در كجا بود؟  �

1988 در باكو. يك دفعه ديگر هم در آمريكا كنسرت 
ــتم. آن موقع هم تارم شكست، اما در حس فرورفته  داش
ــتم نگه  ــودم و بالاخره يك جورى تار را تا آخر در دس ب

داشتم و سازم را زدم. 
  چندين سـال اسـت كه با تار زندگـى كرده ايد،  �

خاطره  به خصوصى با سازتان داريد؟ 
ــالم بود و در يك فستيوال بزرگ برنامه  حدود 40 س
ــيقيدان ها از 47 كشور دنيا در آن  اجرا مى كردم كه موس
شركت كرده بودند. پس از آنكه اجرايم تمام شد، حاضران 
براى مدت طولانى تشويقم كردند، بعد يك موسيقيدان 
معروف آمريكايى بلند شد و گفت خانم ها و آقايان بدانيد 
كه مقام بزرگ ترين سمفونى تمام جهان است. اين براى 
من خيلى ارزشمند بود. بعد از آن اجرا جايزه بزرگى به من 
داده  شد. پول زيادى بود كه در همان جا مى توانستم يك 
ماشين گرانقيمت بخرم به باكو ببرم. به خانمم زنگ زدم 
كه از اينجا برايت چه بخرم. گفت چه چيزى مى خواهى 

برايم بخرى از خودت و سازت ارزشمند تر؟ 
  وقتى در ايران و براى ايرانى ها سـاز مى زنيد، چه  �

احساسى داريد؟ 
ايران براى من يك وطن است. جايى كه دين، فرهنگ 
و عادت هاى قديمى مان يكى است، رگ و ريشه هاى ما 
ــت. وقتى در ايران هستم، احساس مى كنم در  يكى اس
كنار روح پدرانم هستم، ايران براى من سرزمين مقدسى 
است. وقتى به ايران مى آيم، انگار براى بوييدن شكوفه ها 
و گل هايى مى آيم كه از يك جاى ديگر اين درخت پهنار 
بيرون آمده اند. آدم هاى بسيار مهربانى هستند كه واقعا 
دل آدم را در اينجا بند مى كنند. باورتان نمى شود گاهى 
واقعا رفتن از ايران برايم سخت مى شود. آرزويم اين است 
كه هميشه با سازم به ايران بيايم و براى شما بزنم. يك 
آرزوى ديگر هم درباره ايران دارم. آرزويم اين است كه از 
همين داستان هاى مشترك مان از «كوراوغلى» گرفته تا 
«قره باغ شكستسى» يا «داستان شاه اسماعيل» آثار زيبايى 
با رنگ و بوى ايرانى خلق شود. همان طور كه يك بار در 
سال 1987 در فستيوال در سمرقند، يك موسيقيدان 
ازبك به من گفت كه من هم مثل حاجى بايف شما يك 
ــته ام، چرا موسيقيدانان بزرگ ايرانى از  «كوراوغلى» نوش
ــتان ها كه تاريخ و ريشه هاى مشترك ماست،  اين داس
چيزى نمى نويسند. اگر اين داستان هاى مشترك نبود، 
ــه الان وجود  ــدام از ما چيزى نبود ك ــيقى هيچ ك موس
دارد. آهنگسازان بزرگ ايران با تجسم فوق العاده اى كه 
دارند مى توانند آثار بزرگى بنويسند. فرهاد فخرالدينى 
ــين عليزاده يا بقيه بزرگان وقتى چيزى در مقام  يا حس
ــازند، مطمئنم كه تا ابد ماندنى  ــتگاه بس يا همان دس
ــخصى ام هم  ــود. اما مى خواهم از يك آرزوى ش مى ش
ــرتش هستم اين  بگويم. بزرگ ترين آرزويم كه در حس
ــت كه يك روز دوباره به سرزمين مادرى ام «قره باغ»  اس
برگردم؛ به محله كودكى ام بروم، در خانه پدرم را باز كنم 
و زير درخت توت آنجا بنشينم و چيزى هم نباشد، غير 
از نان و ماست. بعد هم خدا را از شيرينى نعمتى كه به 

من بازگردانده، شكر كنم. 
  چنـدى پيش تار آذربايجان در فهرسـت ميراث  �

ناملموس يونسكو، به ثبت جهانى رسيد. اين مساله 
واكنش هايـى را در ايـران به دنبال داشـت. به عنوان 
نوازنـده اى از جمهورى آذربايجـان نگاه شـما به اين 

مساله چيست؟ 
ــانى درستى صورت  فكر كنم در اين زمينه اطلاع رس
ــار يا حتى تار آذربايجان نبوده كه به ثبت  نگرفته. اين ت
ــيده، بلكه شيوه نوازندگى تار آذربايجان بود كه ثبت  رس
ــد. وزارت فرهنگ آذربايجان و نهاد رياست جمهورى  ش
آذربايجان اين پرونده را تهيه كردند و از من خواستند كه 
چند قطعه موسيقى را براى ضبط در فيلم اين پرونده با 

سازم بزنم كه من هم اين كار را كردم.

راميز قلى اف، نوازنده نامى «تار» جمهورى آذربايجان در گفت وگو با «شرق»: 

در ايران، كنار روح پدرانم هستم
طاهره رحيمى

 در نشست «نوبل خوانى» چه گذشت؟ 
انتقاد ليلى گلستان

 از كتاب سازى هاى «بيگانه»

ــال 92، عصر  � ــى» س ــت «نوبل خوان ــن نشس آخري
27بهمن با محوريت آثار «آلبر كامو» و كتاب «بيگانه» 
اين نويسنده فرانسوى تبار با مديريت بلقيس سليمانى، 
نويسنده و منتقد در مركز فرهنگى شهركتاب برگزار 
شد. جلسات نوبل خوانى سعى دارد به تحليل و بررسى 
ــدگان آن برگزيده نوبل  ــته اى كه پديدآورن آثار برجس
ادبيات بودند، بپردازد. علاوه بر اين هدف از اين جلسات 
كه در يكشنبه پايان هرماه در اين مركز برگزار مى شود، 
ترويج كتابخوانى، كمك به گزينش آثار و شيوه صحيح 

است.  خوانش و بررسى آثار 
ليلى گلستان، يكى از 11مترجم «بيگانه» است كه 
ترجمه اش از اين كتاب در هفته گذشته به چاپ يازدهم 
ــه درباره ترجمه هاى  ــيد. گلستان در ابتداى جلس رس
ــى اين اثر گفت: «ترجمه من از اين اثر شش سال  فارس
پيش چاپ شد و هرسال دوبار تجديد چاپ شده است. 
خشايار ديهيمى هم اين كتاب را با كيفيتى درجه يك 
ــت، برخى از ترجمه هاى منتشرشده  ترجمه كرده اس
ــان كپى بردارى از ترجمه هاى مطرح اين اثر و به  از رم
ــتند، تا زمانى كه كپى رايت در  نوعى كتاب سازى هس
كشور رعايت نشود شاهد چنين وضعيتى خواهيم بود.» 
ــه را مهم ترين عامل در ترجمه  او امانتدارى در ترجم
ــت و گفت: مترجم بايد فضاى اثر را به مخاطب  دانس
منتقل كند. اگر همينگوى نثرى موجز دارد نبايد براى 
درك بهتر مخاطب، جملاتش را طولانى كنيم. پروست 
ــه اى پنج خطى و طولانى دارد بايد همان طور  اگر جمل
ترجمه شود. اين مترجم نشست را به اين سمت هدايت 
ــف از «بيگانه» را در  ــرد كه در آن چند ترجمه مختل ك
ــه با هم قرار دهد، همچنين بخشى از نقدهاى  مقايس
ــندگان مختلف از جمله موريس بلانشو، رولان  نويس
ــر شده  ــارتر كه تاكنون از اين كتاب منتش بارت و س
ــران خواند و توضيح داد: پيش از ترجمه  را براى حاض
ــه ديدم كه مجموعه اى  كتاب كامو، كتابى را در فرانس
ــى از اين مقاله ها  از نقدهاى كتاب «بيگانه» بود. بخش
ــاب آوردم. نقدهاى  ــردم و در ابتداى كت ــه ك را ترجم
نوشته شده بر اين كتاب بسيار زيادند و هنوز ادامه دارند. 
ــت بلقيس سليمانى در   همچنين در اين نشس
ابتداى صحبت هايش از زندگى كامو اينچنين گفت: 
ــنده پوچى» معروف بود  ــو در دوره اى به «نويس «كام
ــى به موضوع محورى  و در دوره اى طغيان و سركش
داستان هايش تبديل شد. وى داراى سه ويژگى بود. 
نخست اينكه آدمى ولايتى محسوب مى شد، به اين 
معنى كه از اقليمى غير از مركز آمده بود. از سوى ديگر 
وى «مرزنشين»، يعنى جزيى از جمعيت يك ميليونى 
فرانسوى هاى ساكن الجزاير بود و در مرز بين سنت 
ــت. سومين ويژگى او را مى توان  و مدرنيته قرار داش
ــه ادبياتش  ــت؛ اقليتى ك ــورش در اقليت دانس حض
ــت.» دبير اين نشست به  هميشه مساله ساز بوده اس
تعريف محور اصلى داستان «بيگانه» پرداخت و ادامه 
ــت.  ــو» ناظر بى نظر جهان پيرامونش اس داد: ««مرس
جهان براى وى بى معنى است و گويى به قتل رساندن 
يك عرب، مهم ترين كارى است كه او در زندگى اش 
انجام داده است.» در ادامه اين برنامه، برخى از حاضران 
ــاى خود را بر رمان «بيگانه» كامو و ترجمه اين  نقده

كتاب بيان كردند.  
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ديدار عطاران با خاتمى

شـرق: رضا عطاران، بازيگر برنده جايزه سيمرغ  �
ــى ودومين  ــرد از س ــر نقش اول م ــن بازيگ بهتري
جشنواره فيلم فجر با سيدمحمد خاتمى، رييس بنياد 
ــابق كشورمان  بين المللى باران و رييس جمهور س
ــر بنياد باران  ــرد. در اين ديدار كه در دفت ــدار ك دي
ــاره كارهاى  ــاران با خاتمى درب صورت گرفت عط
ــينمايى خود به صحبت نشست. خاتمى نيز به  س
رسم يادبود چند خطى براى او نوشت. رضا عطاران 
ــال با دو فيلم رد كارپت به كارگردانى خودش  امس
ــال تبريزى در  ــاس به كارگردانى كم و طبقه حس
جشنواره شركت كرده بود؛ بازى اى كه جايزه بهترين 
بازيگر نقش اول مرد را نصيب او كرد. البته عطاران 
ــت اين جايزه در گفت وگو با  چند روز بعد از درياف
ــايت هاى خبرى اعلام كرد كه اين جايزه متعلق  س
به نويد محمدزاده، بازيگر فيلم عصبانى نيستم بود 
ــه انتخاب دوم  ــدن اين فيلم ب كه با كناركشيده ش

هيات داوران يعنى عطاران رسيده است. 

چهره روز

هنر ايران و آذربايجان از من جدا 
نيست. براى من اين دنياى موسيقى 
مثل يك پرنده بزرگ است با دو بال 
افراشته؛ يكى ايران است و ديگرى 

آذربايجان. يك بدن، يك قلب و يك 
مغز دارد و خون از رگ ها در تمام اين 

بدن مى چرخد. ايران و آذربايجان 
و همين طور موسيقى اين دو كشور 
مثل دست هاى اين دو بدن است كه 
اگرچه از هم جدا هستند، اما متعلق 

به يك بدن اند

هشدار معاون سپاه درباره «كلنل»
شرق: معاون فرهنگى، اجتماعى سپاه پاسداران  �

انقلاب اسلامى در واكنش به خبر صدور مجوز رمان 
ــده اطلاعات كاملى  ــادى گفت: بن محمود دولت آب
ــدارم اما برخى از اين  ــت ن از آنچه در حال وقوع اس
اتفاقات باعث نگرانى جامعه مومن و انقلابى كشور ما 
شده است. حميدرضا مقدم فر در گفت وگو با سايت 
«تهران پرس» تصريح كرد: اشخاصى مانند دولت آبادى 
ــان بيانگر شخصيتشان است و  كه مواضع و رفتارش
ــانه اى در داخل، پيوند عميقى با  از طرف جريان رس
خارج از كشور دارند، چرا بايد به عنوان يك نويسنده 
ــرار بگيرند و رمانى كه بايد گفت  برتر مورد توجه ق
ــت،  ضدانقلابى ترين رمان بعد از پيروزى انقلاب اس
ــه اميدواريم خبر  ــان اينك ــرد؟ وى با بي مجوز بگي
ــد،  ــته باش مجوز اين رمان دروغ بوده و صحت نداش
خاطرنشان كرد: در مورد اين موضوع تصور مى كنيم 
ــته  خبطى صورت گرفته و اگر اين خبر صحت داش
باشد بايد بگويم انحراف بسيار بزرگى رخ داده است. 
مقدم فر به فعالان حاضر در عرصه فرهنگى دولت و 
وزارت ارشاد توصيه كرد كه تحت تاثير تفكر انحرافى 
قرار نگيرند و اجازه ندهند اين حلقه در امور فرهنگى 

دولت نفوذ كند. 

خبرسازان


